
 

  
 
  
 
 
 
 
 

  اشرف صادقی علی

  ـ عنبرنسارا41
 کل الاغ مـاده پش ـ«معنـی   بـه  ،ترهـا  این ترکیب در فارسی تهرانی و بیشتر در نزد قدیمی

هـاي   از روي یادداشـت  ترکیـب این  ،دهخدا نامة لغتاست. در  »)خر الاغ یا ماچه ماچه(
مربوط به همـین   ۀاین مجلدّ در حاشی ةکنند است. تدوین دهخدا به همین معنی نقل شده

 عنبرنثـار رود که آن  یافت نشد. احتمال می نسارا ۀکلم ۀولی ریش«... است:  نوشته مدخل
  ».اند باشد که متعصبان ساخته يعنبرنصاریا 

 عنبرنصـارا شـکل   را بـه  ترکیـب یـن  ، نیـز ا )114ص ( نيرنگسـتان صادق هـدایت در  
/  عنبرنَسـارا شـکل   را بـه  آن عاميانـه  يفرهنگ فارساست، اما ابوالحسن نجفی در  نوشته

  است. مدخل کرده و همان عبارت هدایت را به شاهد آورده عنبرنَصارا
ضـبط کـرده و    عنبرنسـارا صـورت   این مدخل را تنها به فرهنگ بزرگ سخنمؤلفان 

اند:  عنوان شاهد نقل کرده به )178، ص 3جلد ( جعفر شهري طهران قديمزیر را از  عبارت
  .دادند يعنبرنسارا) دودش م( الاغ ... با سوزاندة پشکل ماچه ،گرفت يمرغان م اگر آبله

این کلمه آمده نادرست اسـت و ضـبط ایـن     ۀریش ةدربار ،دهخدا ةنام لغتآنچه در 
اسـت. بـه    »نصـرانیان «معنـی   بـه  نصـارا سبب شباهت جزء دوم آن با  به» ص«ترکیب با 

ذوق طنزپرداز بعضی منتقدان اجتماعی است و از روي  ۀاین ترکیب ساخت ،احتمال قوي
بر » ن«ساخته شده و صامت  »بوي و خالص عنبر بسیار خوش«معنی  به سارا عنبررکیب ت

». عنبري که سارا نیست«معنی ترکیب چنین است:  ،علامت نفی است. بنابراین نساراسر 
  ها و بادها مفید است. ناخوشی ۀکردند که دود عنبرنسارا براي کلی عوام تصور می
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  منابع
  ، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن)، 1381( سرپرست)( انوري، حسن
  نامۀ دهخدا، تهران. ، مؤسسۀ لغتنامه لغت)، 1377( و همکاران اکبر دهخدا، علی

  ، معین، تهران.طهران قديم)، 1371( شهري، جعفر
  ، نیلوفر، تهران.عاميانه يفرهنگ فارس)، 1378( نجفی، ابوالحسن

  ، امیرکبیر، تهران.نيرنگستان)، 1342( هدایت، صادق
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  ـ سوري42
تـرین منبعـی کـه بـه ایـن       هاي قدیم ایرانیان است. کهن سوري یکی از جشن چهارشنبه

 ترجمـۀ  است. در ،هجري 332شده در  ، تألیفي نرشخیخ بخارايتارجشن اشاره کرده 
هجري بـه   350سامانی که در = منصوربن نوح [آنگاه امیر سدید : «است دهاین کتاب آم

به سراي بنشست. هنوز سال تمام نشـده بـود کـه چـون شـب       ]تخت سلطنت نشست
اي آتش بجسـت و سـقف    ـ آتشی افروختند، پارهـکه عادت قدیم است  چنان ـسوري ـ

ص  ،1351؛ نرشخی 32، ص 1317نرشخی ( »سراي بسوخت ۀسراي درگرفت و دیگربار جمل
نـام ایـن جشـن     ،آیـد  برمـی از این گفته که  . چنان)75]، ص 1326[=  1343؛ نیز پورداود 36
. جـا) پورداود، همان ( است به آن افزوده شده چهارشنبه ۀبوده و ظاهراً بعدها کلم» سوري«

اوسـتایی   -sūiryaگرفتـه کـه از    »جشـن « معنـی  بـه  سور ۀرا همان کلم يسورپورداود 
 معنـی  بـه ، اما بعضی دیگر ظـاهراً آن را  جـا)  پورداود، همان( مشتق است »چاشت« معنی به
» مناسـبت افـروختن آتـش    بـه «نامیده شدن ایـن جشـن را    يسورگرفته و دلیل  »سرخ«

رسـد، زیـرا معلـوم     نظـر نمـی   پورداود درست بهدیدگاه  1.)78، ص 1337مقدم ( اند دانسته
است و اصلاً چـرا نـام یـک جشـن بخصـوص را       الحاق شده سوربه » ي  ـ«نیست چرا 

 يسوردر اینکه  2.اند منسوب به جشن) است گذارده اهراًظ( »جشنی« معنی بهکه  يسور
 ـ نزهتهست نیز تردیدي نیست. در  »سرخ« معنی به زاج  [=و سـرخ  «آمـده:   ينامة علائ

گـل  «و » مـی سـوري  « ،. در ادبیـات فارسـی  )271رازي، ص ( »خواننـد  يسـور را  ]سرخ
... رنـگ  «: وردهآ سـور ، ذیـل  يفرهنگ جهانگير مؤلفاست.  ار رفتهک فراوان به» سوري

سرخ را گویند و از این است که هر گل و لالـه و هرچیـز سـرخ را بـه سـور منسـوب       
  است: خود آورده ۀو دو بیت زیر را از سوزنی شاهد گفت» خوانند يسور ،ساخته

  گل سـوري بـه روي  بادة سوري به کف گیر اي 
  در میان انجمـن بخـرام و سـاقی بـاش از آنـک     

  

  آن گل سـوري کـه بـر سـرو روان آیـد بـه بـار         
ــگوار   ــد خوش ــرخ آی ــرو گل ــوري ز س ــادة س   ب

النهـرین اسـت.    سوري منسوب به سرزمین آسورستان در شـمال بـین   ةاما ظاهراً باد  
 خسـرو پهلـوي   ۀدر رسـال «نویسـد:   ، مـی سور، ذیل برهان قاطع ۀمحمد معین در حاشی

                                                   
دیگـر در برابـر نظـر    . این مقاله سراسر جعلیات است و دلیل نقل از آن از سوي نگارنده صـرفاً آوردن نظـري   1

  پورداود است.
، باشد ظاهراً منتفی است، هرچنـد  گمانيو  زيانيدر » ي  ـ«، یاي مصدري، مانند سوريدر » ي  ـ«. این نکته که 2

اند، اما ظاهراً مثالی براي آن  آورده» شادي«معنی  را به سوريبن خلف تبریزي  دنبال آن محمدحسین سروري و به
  در دست نیست.
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. است] آمـده  may ī asūrīg[صحیح  »می آسوري« madh i âsurîk، يدک ويقبادان و ر
 سورمنسوب به  ،تعبیر کرده؛ بنابراین يسورآن را  غرر اخبار ملوک الفرس... ثعالبی در 

 برهـان که مؤلـف  » يالخمر السور« ،اگر این مطلب درست باشد» نیست. “سرخ”معنی به
دهـد. برفـرض کـه     معنی سرخ نمی است و لزوماً» آ)سورستانی( ةباد« معنی بهنقل کرده 

گـل  در  ،باشـد  »سرخ« معنی به» آ)سورستانی( «بر معنی  علاوه يالخمر السوردر  يسور
کنـیم   است؟ در اینجا نیز فرض می اي گرفته شده دهد و از چه کلمه چه معنی می يسور
کار  به »گل سوري«گرفته و با  »سرخ«منتزع شده و معنی مطلق  يبادة سوراز  يسورکه 
بـه احتمـال   مورد جشن سوري که ظاهراً داراي قدمت زیادي اسـت و  اما در است، رفته
همـان   يسـور توان پذیرفت کـه   دشواري می به ،رسد آن به قبل از اسلام می ۀسابق قوي

را در اینجـا   يسـور اسـت. اگـر    رفتـه  کار به يگل سورو  يبادة سورکلمه باشد که در 
 ـ سوربدانیم و  ي + سورب از رکّم نیـز دیـده    سـهراب کـه در   سـهر  ۀرا شکل تغییریافت

دهـد   نسبت ندارد. نگارنده احتمال می» ي  ـ«نیاز به ترکیب شدن با  سهر ،شود بدانیم می
جشـن  « معنـی  بـه  يجشـن سـور  و » سـرخی « معنی بهدر اینجا اسم حالت و  يسورکه 

 ،اي که احتمالاً مؤید این پیشنهاد است این است که در ایـن جشـن   باشد. نکته »سرخی
سرخی تو  / زردي من از تو«گویند  پرند در خطاب به آن می کسانی که از روي آتش می

  ریایی و نداشتن تزویر است: . سرخی در شعر حافظ نماد راستی و بی»از من
ــود   ــا نب ــیش م ــر پ ــگ تزوی   رن

  
 ــ     یهیمشــیر ســرخیم و افعــی س

حافظ در جاي دیگر پیر خودش را، که احتمالاً ضمیر پاك و صاف و فارغ از تزویر   
، اما در اینجـا ، )117و  116زریاب، ص  ←(است  نامیده پير گلرنگو ریاي خودش است، 

  اند. نگفته يجشن سرخآید که چرا این جشن را  این پرسش پیش می ،حالدرهر

  منابع
، به کوشش رحیم عفیفی، دانشگاه مشهد، يريفرهنگ جهانگ، )1354ـ1351( الدین انجو شیرازي، جمال

  جلد. سهمشهد، 
، امیرکبیـر،  پنجـاه گفتـار پـورداود   ، تـا يآناه، در »سـوري  چهارشنبه«)، ]1326= [ 1343( پورداود، ابراهیم
 هاي فحه، ص1326، 4 مارة، ش2، سال کايران و آمريا ۀاین مقاله نخست در مجل( 75ـ73تهران، ص 

  است). چاپ شده 4ـ1
 چهـار ، به کوشش محمد معین، زوار، تهـران،  برهان قاطع، )1335ـ1330( خلف تبریزي، محمدحسین

  جلد.
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پور، مؤسسۀ مطالعات  ، به کوشش فرهنگ جهاننامة علايی نزهت)، 1362الخیر ( بن ابی رازي، شهمردان
  و تحقیقات فرهنگی، تهران.

  ، علمی، تهران.وان حافظيمشکلات د نة جام، شرحييآ، )1368( زریاب، عباس
  .برهان قاطعمعین، محمد، حواشی بر 

، 3 مارة، ش ـ5[دانشگاه تهـران]، سـال    اتيدانشکدة ادب ۀ، مجل»سوري چهارشنبه«، )1337( مقدم، محمد
  .81ـ78 هاي فحهص

بن ، تلخـیص محمـد  522ي در سـال  وابونصر قبُا ۀ، ترجمخ بخارايتار، )1317( نرشخی، ابوبکر محمد
، به کوشش محمدتقی مـدرس رضـوي، سـنائی، تهـران؛ چـاپ دوم، بنیـاد       574بن عمر در سال زفَر

  .، تهران1351 ،فرهنگ ایران
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  ـ موش دواندن ـ موشک43
براي انجام نشـدن کـار کسـی و عـدم پیشـرفت آن نهـانی و بـا        « معنی به موش دواندن

 موشک دواندنصورت  است که به» کردن اندازي و اخلال گري کارشکنی و سنگ يذمو
 ـ موشـک صورت  مصدر آن به اسم ،که در زیر خواهیم دید رود و چنان می کار بهنیز   يدوان

دو شـاهد از   موشـک دوانـدن  بـراي   ،نجفی انةيعام يفرهنگ فارساست. در  رفته کار به
، گـور  به زندهعلاوه بر شاهد ، فرهنگ بزرگ سخنهدایت و در  خانم هيعلوو  گور به زنده

 يصـحرا هدایت و یـک شـاهد هـم از     ۀمخبرالسلطن خاطرات و خطراتیک شاهد از 
 کـار  بـه ي زبـا  کـه در آتـش   اسـت  هاي بود است. موشک وسیله جمالزاده نقل شده محشر

اي در دهـان آن و   صورت موش از مقوا یـا کاغـذ بـا فتیلـه     رفته و آن چیزي بوده به می
آن را آتش  ۀکرده و فتیل آن را با مواد محترقه پر می عنوان دم که درون چوب کوچکی به

براي احتراق موشک از باروت  ،اند. پس از کشف باروت کرده زده و به هوا پرتاب می می
اند، اما قبل از آن ظاهراً از مواد دیگري براي روشـن کـردن آن اسـتفاده     کرده استفاده می

گرفتـه   کـار  بـه در بعضی انواع آن نفت نیز  ،که در زیر خواهیم دید و چنان است هشد می
  است. شده می

محمد زنگی بخـاري از معاصـران غـازان     نامة يزنگنخستین شاهد موشک از کتاب 
تـا   703حکومـت از  ( هجـري) و جانشـین او اولجـایتو    703تا  694حکومت از ( خان
یـر آدینـه،   مویزاب و فقاع عجمیان آمده که در زمان ام ة) است. این شاهد در مناظر716
به [مویزاب «است. شاهد چنین است:  نوشته شده ،هجري) 709درگذشت: ( بغداد ۀشحن
ایـن نعـره چـرا     ،گشایند با من بگوي که هروقت که تو را سر می ،گفت: ... باري ]فقاع
  »پري؟ بازان چرا بر هوا می زنی و چون موشک آتش می

و  خيالتّـوار ةزبـد انی، مؤلـف  ، تألیف ابوالقاسـم کاش ـ تويخ اولجايتارشاهد بعدي از 
اسـت.   وقایع دوران حکومـت اولجـایتو را ثبـت کـرده     ،است که در آن، الجواهر عرائس

 لطایفی چند از صادرات افعال و نادرات اقوال بزم و رزم«به که کتاب  ۀکاشانی در خاتم
دیگـر: روزي لعـابی بـه     ۀلطیف ـ«نویسـد:   یک جا می، اختصاص داده» .. پادشاه جهاندار.

  »کرد. موشکی هوایی در پیش قدم مبارك افتاد. بازي می خدمتش آتش
ص ( حافظ ابرو است. حافظ ابرو در جلد چهارم کتـاب  خيوارالتةزبدشاهد سوم از 

 ]= چینیـان [ام رسـم ایشـان   دیگر در آن ای«نویسد:  هجري می 825، در وقایع سال )853
کوهی از  ،روز در اندرون کریاس پادشاه گویند. هفت شبانه می چراغ شبچنان است که 
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د که گـویی کـوهی از زمـر    پوشند، چنان سازند و روي چوب به شاخ سرو می چوب می
اي کاغذ ساخته و رنگ د هزار صورت از مقواند و چن است و صدهزار چراغ تعبیه کرده

انـد   ها تعبیه کرده بر آن چراغ ها ماند و ریسمان که از دور به آدمی می چهره و جامه چنان
هـا   ها از نفط ساخته که چون یک چراغ را برافروختند، موشک بر آن ریسمان و موشک

 نيمطلـع سـعد  ایـن مطلـب در   » دویدن گرفت و به هر چراغی که رسید روشـن شـد.  
ــحبو  )344و  343، ص 1، بخــش 2ج ( عبــدالرزاق ســمرقندي و  )643، ص 4ج ( ريالســ بي

  است. عیناً تکرار شده )292، ص 1ج ( روملو خيالتوار احسن
هجري) است. بداؤنی  1004شده در  تألیف( بداؤنی خيوارالت منتخبشاهد چهارم از 

گاه در کشمیر  چند«نویسد:  در شرح حال الفتی عراقی می، )132ص ، 3ج ( در این کتاب
یـک دو بیـت   خان بود و در آنجا شهرآشوبی گفته کـه از آن جملـه ایـن     یوسفبا میرزا

  است. بیت:
  درخـت شـعرا   1پراّن سرمدي موشک

  
  قد جوزا و بروت سرطان را عشق است  

اي نطنزي است که تألیف کتاب خود را در  محمود افوشته الآثارةقاونشاهد پنجم از   
ثبـت   1007وقایع حکومت شاه عباس صفوي را تا سـال  در آن آغاز کرده و  998سال 
 اي کـه شـاه عبـاس بـه     مـورد چراغـانی  ، در1004نطنزي در ذکر وقایع سال  است. کرده

انگیـز و   مخترعات حیرت ۀجمل و از«نویسد:  می ه،برپایی آن در اصفهان دستور داده بود
آمیز دوازده چرخ ساخته بودند و بر سر چرخ قریب بـه هـزار چـراغ     مصنوعات فکرت

ها بـر آن چـرخ    تمامی چراغ ،نصب کرده که از روشن کردن یک چراغ و گردش چرخ
بـاز   دست شـعبده  متن: آتشبار) و سیمیاکاران سبک( باز ... استادان آتش. گشت روشن می
 ةکـاران ایـن شـیو    فکر طرفه ۀبازي کرده، آنچه از لوازم این فن عجیب و نتیج آغاز آتش

 ،تمامی را...  هاي هوایی و ماهتابی و زرچک آفتابی ها و گل غریب تواند بود، از موشک
  .)578ـ577نطنزي، ص ( »ظهور آوردند ۀبه عرص ،ین صنعت استچنانچه دستور ارباب ا

اسـت.   )بردسـیري ( شـیزي میرمحمـد سـعید م   ة کرمـان يتذکرة صفوشاهد ششم از 
میـدان را صـور    وضع: چراغان: چار حد«نویسد:  می 1076مشیزي در شرح وقایع سال 

ها  طرح شمع و چراغ نصب نموده و بر بالاي ستون شکال غریبه نقش و به آنبدیعه و اَ
...  هـاي عجیـب   ها ترتیب داده، بازیگران هریک بازي چرخ ،که در بین نماها واقع است

                                                   
کنـد و از   شکل موش است و در بالاي درخت زندگی می خرما است که حیوانی به نام دیگر موش پران موشک. 1

 پرد. درختی به درختی می
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ره صحن میدان را چنان روشن بازان از گلریز و ماهتابی و موشک و غی کردند و آتش می
  .)321و  320ي، ص زمشی( »بودند که مزیدي بر آن تصور نتوان کردنموده 

  ):11اول قرن  ۀنیم( شاهد هفتم از زلالی خوانساري
ــش   ــک و آت ــب تاری   بــازي آه ش

ــی  ــز آه موشــک م ــرر ک ــد ش   دوان
  

  دل بیــــدارخواه و جــــان آگــــاه  
  جهانـد  شهاب از مویه مویـت مـی  

  )742، ص ديوان(  
  جهد سوي فلک اشـکم ز هریـک  
  از این موشک اگر خواهی شـماره 

  

  بازم و اشک است موشک که آتش  
ــه  ــتاره  ب ــمر داغ س ــردون برش   گ

  )867، ص ديوان(  
یـا   1088درگذشـت:  ( شـاعر قـرن یـازدهم    ،شاهد هشتم بیت زیر از واعظ قزوینی

  ) است:1090یا  1089
  اي گشته از صد برگ روشن هـر طـرف مهتـابی   

  
  هـا بـر آسـمان    رفته چون موشک ز هر سو تاك  

  )506، ص قزوینی واعظ وانيد(  
  :)1123ـ1063( شاهد نهم از نجیب کاشانی

  نیند آگه چو موشک اهل دولـت زانتهـاي خـود   
  

  بینند با صد شمع و مشعل پیش پـاي خـود   نمی  
  )758، ص ديوان(  

 ينـادر  يگشـا  جهـان ، تـاریخ  )165، ص 1ج ( مـروي  ينـادر  يآرا عالم ←همچنین 
، )159ص ( احيسـفرنامة حـاج س ـ  ، )268ص ( همـو  از ة نـادره درو  )140ص ( استرآبادي
  1.)109، ص 1ج ( رانيروزنامة او  )250 و 162ص ( رزايخسرومسفرنامة 

 دني ـدوشود که موشک هم بـا فعـل    و زلالی مشخص می خيوارالتةزبداز شاهدهاي 
. ظاهراً غیر از استفاده در دواند يموشک م هشرر کز آ: دواندنرفته و هم با فعل  می کار به

اسـت. بـه همـین     شـده  دیگران نیز استفاده مـی  ياز موشک براي ایذا ،بازي مراسم آتش
تـرین   است. قدیم رفته کار به »ایذا« معنی بهمجاز  به يدوان موشکو  موشک دواندن ،جهت

فرهنـگ   در قـرن دهـم) اسـت کـه    ( شاهد موجود این معنی یک بیت از وحشی بافقی
است و ما در اینجا آن را  دهخدا نیز آمده نامة لغتده و به نقل از آنجا در شنقل  آنندراج

                                                   
نویسی فرهنگستان زبان و ادب فارسی  جز شواهد نطنزي و مشیزي، از پیکرة گروه فرهنگ . همۀ این شواهد، به1

  است. نیز نقل شده فرهنگ بزرگ سخناست. شاهد نطنزي در  گرفته شده
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دوانـی بـه بـاد     در این شـاهد عمـل موشـک    ،بینیم که می کنیم. چنان او نقل می وانيداز 
  است: نسبت داده شده» موذي«

  به تاراج برگ درختان ز هر سـو 
  

ــک     ــاد موش ــوذي ب ــد م ــی کن   دوان
  )267وحشی، ص  وانيد(  

براي روشن کردن چراغ نیـز از [نـوعی از]    ،بینیم می خيوارالت ةزبدکه در شاهد  چنان
اند. طبعاً این نوع  ریخته نفت) می( است و در این نوع از آن نفط شده موشک استفاده می

شده که بتوانـد نفـت را    موشک احتمالاً از جنس کاغذ یا مقوا نبوده و از چیزي تهیه می
  نگه دارد.

مـوش  بـه   ،حاضـر  ةر سـد احتمال قـوي د  به بعدها، يدوان موشکو  موشک دواندن
مـوش  و  موشـک دوانـدن  جـاي   است. گـاهی نیـز بـه    تبدیل شده يدوان موشو  دواندن
  رود. می کار به ... کشی کردن توی موشو  ... موش کشتن توی، دواندن

  منابع
انوار، انجمـن آثـار ملـی،     لله، به کوشش عبداينادر يگشا تاريخ جهان)، 1341( خان استرآبادي، مهدي

  تهران.
  ، به کوشش جعفر شهیدي، انجمن آثار ملی، تهران.درة نادره)، 1341( خان استرآبادي، مهدي

  ، سخن، تهران.فرهنگ بزرگ سخن)، 1381( سرپرست)( انوري، حسن
، به کوشـش محمـد گلـبن، مسـتوفی،     سفرنامة خسروميرزا)، 1349( گرمرودي)، میرزا مسعود( ایشلقی

  تهران.
علی، چاپ دوم بـا مقدمـه و    ، به تصحیح ناسولیس و احمدالتواريخ نتخبم)، 1379( بداؤنی، عبدالقادر
  سبحانی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران..   هاضافات توفیق 

  ، به کوشش علی دهباشی، تهران.سياح به فرنگ يسفرنامة حاج)، 1363( حاجی سیاح
سیدجادي، وزارت فرهنگ  کمال حاج به کوشش، التواريخةزبد)، 1380( للهالدین عبدا حافظ ابرو، شهاب

  و ارشاد اسلامی، تهران.
  ، خیام، تهران، چاپ سوم.السير تاريخ حبيب)، 1362( الدین خواندمیر، غیاث

  دهخدا، تهران. ۀنام لغت ۀ، مؤسسنامه لغت)، 1377( اکبر و همکاران دهخدا، علی
ها  رضوانی، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه، با مقدمۀ محمداسماعیل 1، چاپ دوم، جلد روزنامة ايران

  ـ کتابخانۀ ملی جمهوري اسلامی ایران، تهران.
  ، به کوشش عبدالحسین نوایی، اساطیر، تهران، سه جلد.التواريخ احسن)، 1384( بیک روملو، حسن

، به کوشش سعید شـفیعیون، کتابخانـه، مـوزه و مرکـز اسـناد مجلـس       ديوان)، 1384( زلالی خوانساري
  راي اسلامی، تهران.شو
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  ، به کوشش ایرج افشار، توس، تهران.نامه يزنگ)، 1372( زنگی بخاري، محمد
، به کوشش عبدالحسین نوائی، پژوهشگاه علـوم انسـانی،   مطلع سعدين)، 1383( سمرقندي، عبدالرزاق

  .2تهران، جلد 
  رجمه و نشر کتاب، تهران.، به کوشش مهین همبلی، بنگاه تتاريخ اولجايتو)، 1348( کاشانی، ابوالقاسم

، بـه کوشـش محمـدابراهیم    تذکرة صفوية کرمـان )، 1369( بردسیري)، میرمحمدسعید( مشیزي کرمانی
  باستانی پاریزي، علم، تهران.

  ، نیلوفر، تهران.عاميانه يفرهنگ فارس)، 1378( نجفی، ابوالحسن
  راث مکتوب، تهران.، به کوشش اصغر دادبه و مهدي صدري، میکليات)، 1382( نجیب کاشانی

، به کوشش احسان اشراقی، بنگاه ترجمه الاخيار ذکر يالآثار ف ةنقاو)، 1350( اي نطنزي، محمود افوشته
  و نشر کتاب، تهران.

  اکبر علمی، تهران. ، به کوشش حسن سادات ناصري، علیديوان)، 1359( واعظ قزوینی، محمدرفیع
  کوشش حسین نخعی، امیرکبیر، تهران، چاپ ششم.، به ديوان])، 1356[=  2536( وحشی بافقی
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  وتِه فاته ـ وتِ فاتـ 44
تزلـزل و  صداي ناشی از سرو« معنی به فاته فات ۀکلم، ترکیب یا فرهنگ لغات عاميانهدر 

آمده و به دنبال آن » مانند و ناشی از نگرانی پچ گوشی و پچهاي در اضطراب نهان، حرف
فرهنـگ  . در )289محجـوب، ص   وزاده  جمـال ( »نیز گویند وته وتاین کلمه را «گفته شده: 

مـدخل شـده و بـه     فاتـه  فـاتْ /  وِتـه  وِتْ/  وِتـه وِتْ شـکل  بـه این کلمـه  ، عاميانه يفارس
معنی شده و دو شاهد » پچ، پچپچه معمولاً براي بیان نگرانی)، پچ( هاي درِگوشی حرف«

د. در شـواهد  نکن جعفر شهري براي آن آورده شده که این معنی را تأیید می شکر تلخاز 
. نجفی )1452ـ1451نجفی، ص ( است کار رفته به وتوتهو  وته وت شکل بهاین کلمه  ،مذکور
جمـالزاده ـ    ةفرهنگ لغات عامياندست نداده و ظاهراً آن را از  شاهدي به فاته فاتبراي 

رسـد کـه از فعـل     د، اما به نظر میاست. این کلمه شکل اسم صوت دار گرفتهمحجوب 
اسـت.   رود گرفته شـده  کار می هاي مرکزي و غربی به که در گویش »گفتن« معنی به واتن

دو صـورت  ال این کلمه در تداول مردم قم اسـت کـه در آن بـه    مؤید این معنی استعم
واتّ و وات رود و در دو اصطلاح  کار می به» بحثجرو« معنی به ووات واتّو  واته وات
واتـه بـه    واتو  »هـا  ه زدن، مخصوصاً با بچهسروکل«و  »بحث کردنجرو« معنی به کردن

  .)126صادقی، ص ( رود میکار  به» بحث کردن با اوجرو« معنی به کردن يجون کس

  منابع
  ، به کوشش محمدجعفر محجوب، ابن سینا، تهران.فرهنگ لغات عاميانه)، 1341( جمالزاده، محمدعلی

  ، باورداران، تهران.يقم يفارس)، 1380( اشرف صادقی، علی
 ، نیلوفر، تهران.عاميانه يفرهنگ فارس، )1378( نجفی، ابوالحسن



 


